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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

برادر شهيد سيدداوود احمدي
 از شهداي افغانستاني دفاع مقدس در گفت وگو با »جوان«

مي گفت بودن ما در جنگ خدمت به اسلام است

 مهاجرت به ايران 
وقتي من و بللرادرم سللید داوود بلله ایران 
مهاجللرت کردیم، جنللگ تحمیلللي تازه 
آغاز شللده بود. ما قباً در فتللح فرمانداري 
منطقه مان حضللور داشللتیم و نام مان در 
لیست احزاب جهادي افغانستان ثبت شده 
بود. بنابراین وقتي براي حضللور در جبهه 
به پادگان بال حبشللي رفتیم، چون مورد 
تأیید احزاب جهادي بودیم، ما را پذیرفتند 
و ما را  به خرمشللهر اعزام کردنللد. آنجا به 
منطقه دارخوین رفتیم و رزمنده لشکر 30 

زرهي شدیم. 
در زمان حضورما، هنوز خرمشللهر و برخي 
از مناطق اطرافش دست عراقي ها بود. غیر 
از ما حدود 50، 60 نفر افغاني هم در منطقه 
بودند. من و برادرم براي آموزش بازسللازي 
تانک پیش سیدظاهر که او هم از رزمندگان 
افغانللي بود بلله لشللکر30 زرهللي رفتیم. 
سیدظاهر از ولایت بلخ بود. از اولین نفراتي 
به شللمار مي رفت که تانک هاي غنیمتي و 

سوخته عراقي ها را بازسازي مي کرد و براي 
استفاده دوباره به خط مقدم مي فرستاد. 

 شهادت در اعماق آب
مدت ها در منطقه بودیللم و در تعمیر تانک 
به رزمندگان کمک مي  کردیم تا رسللیدیم 
به اسللفند سللال 63 که قرار بللود عملیات 
بدر انجام شللود. فرماندهان تصمیم گرفته 
بودند تغییراتي در تانک هللا بدهند و آنها را 
براي عبللور از دجله آماده کننللد. براي این 
منظور حوض بزرگي را در محوطه لشکر 30 
ساختند تا تانک ها را بعد از تغییرات در آن 
آزمایش کنند. یک روز که حوالي 9 شب به 
آسایشگاه رفتم، برادرم هنوز نیامده بود. او 
در بخش بازسازي برجک تانک کار مي کرد. 
او و همرزمانللش بعد از تعمیرات و شللناج 
بستن تانک ها، آنها را براي آزمایش نهایي در 

زیر آب آماده مي کردند. 
آن شللب خیلي نگران برادرم بودم. طاقت 
نیاوردم و رفتللم به آزمایشللگاه دیدم چند 
نفر دور و بر حوض با نگراني ایسللتاده اند و 
مي گویند تانکي زیر آب خاموش کرده و پنج 
نفر داخلش هستند. دو، سه تا بولدوزر آمدند 
و کانالي را به طرف کارون حفر کردند تا آب 
حوض خالي شود. وقتي عمق آب کم شد و 
برجک بیرون زد، سللریع رفتم و برجک را 

برداشتم. اول فکر مي کردم سرنشینانش که 
برادرم، دو ایراني و دو مجاهد عراقي بودند، 
بیهوش شده اند، اما بعد فهمیدم که همگي 

به شهادت رسیده اند. 
 مادري چشم به راه

جنازه برادرم را به مشهد بردیم و در بهشت 
رضا)ع( دفن کردیم. بلوک 30، ردیف 21، 
شماره 5. بعد از خاکسپاري برادرم تصمیم 
گرفتم به کشللورم برگردم و خانللواده را در 
جریان بگذارم. ابتدا به پاکسللتان رفتم و از 
آنجا هم وارد افغانسللتان شدم. مادرم تا مرا 
دید گفت تو آمدي پس برادرت کو؟ گفتم او 
در مشهد ماند و به من گفت برو مادرمان را 
به ایران بیاور. مادر حرفم را باور نکرد و گفت 
راستش را بگو. گفتم راسللتش را مي گویم 
و باز باور نکللرد و خیلي بي تابللي مي کرد. 
ناگزیر موضوع شهادت برادرم را به روحاني 
محله مان گفتم. او و دایي ام خبر شللهادت 
برادرم را به مادرم گفتنللد. مادر وقتي خبر 
شهادت پسرش را شنید، آن قدر با سوز گریه 

مي کرد که فکر کردم کار او هم تمام است. 
کمي بعد همراه مادرم به ایران آمدیم. وقتي 
مادرم به مزار سللید داوود رسید، خودش را 
روي سنگ مزارش انداخت و شروع به گریه 
کرد. انگار مي خواسللت در آغوشش بگیرد. 
فامیل ها جمع شدند و التماسش مي کردند 
تا آرام شود. عاقبت او را به زور به خانه بردیم. 
ترسللیدیم مبادا مادر هم از شدت غصه در 

کنار فرزندش تمام کند. 
 نمازهاي اول وقت

سللید داوود واقعاً برادر خوبي بود. یک روز 
هم نمازش قضا نشد. همیشه سعي مي کرد 
نمازهایش را اول وقت و به جماعت بخواند. 
خیلي چهره بشللاش و خنده رویي داشت. 
هیچ وقت چهره گرفته او را ندیدم. بسیاري 
از اوقات لباس کارم کثیف مي شد و او بدون 
آنکه چیزي به من بگوید، لباسم را مي شست. 
پوتینم را واکس مي زد و اجازه نمي داد خودم 
این کارها را انجام دهم. همیشلله مي گفت 
بودن ما در جنگ، براي خدمت به اسللام 
اسللت. کار هم یاد مي گیریم و بعد از آن به 
خط مقللدم مي رویم. اگر توفیق شللهادت 
یافتیم، به شهداي کربا ملحق مي شویم. اگر 
هم زنده ماندیم برمي گردیم به افغانستان و با 

روس ها مي جنگیم. 

  غلامحسين بهبودي
ش�هيد س�يدداوود احمدي يكي از ش�هداي افغانس�تاني دفاع مقدس اس�ت که در 
س�ال اول ش�روع جنگ تحميلي همراه برادرش س�يدحبيب الله به اي�ران مي آيند و 
در جبهه هاي جنگ تحميلي حاضر مي ش�وند. حالا س�يد حبيب الله که گرد پيري به 
چهره اش نشسته در گفت و گو با ما راوي گوشه هايي از حماسه آفريني برادر شهيدش 
مي ش�ود. در اين گفت و گو دبير ويژه نامه ش�هيدان جه�ان وطن ياري رس�ان ما بود. 

  عليرضا محمدي
محمد س�رور رجايي ش�اعر، نويسنده و 
مستند ساز افغانستاني ساکن کشورمان 
است که بعد از حضور در برنامه خندوانه، 
اکنون چهره اي آش�نا براي بس�ياري از 
خوانن�دگان عزيزمان به ش�مار مي رود. 
رجايي ک�ه متولد م�رداد م�اه 1347 در 
کابل اس�ت، مث�ل خيل�ي از هموطنان و 
البت�ه همدوره اي هاي�ش، گذش�ته اي 
پرحادث�ه داش�ته و در س�نين نوجواني 
کن�ار گروه هاي جه�ادي ايس�تاده و در 
جنگ عليه کمونيس�ت ها و اشغالگران 
روسي، به فعاليت هاي فرهنگي پرداخته 
اس�ت. اما همصحبتي ما با محمد سرور، 
به جهت تحقيق�ات جامعش در خصوص 
ش�هداي مش�ترك ايراني و افغانستاني 
ص�ورت پذيرف�ت. او در اي�ن گفت وگو 
از ش�هدايي چون احمدرضا س�عيدي و 
رج�ب غلام�ي گف�ت ک�ه يك�ي ايراني 
و ديگ�ري افغان�ي بودن�د، ام�ا ايمان و 
اعتقاداتشان مرز نمي شناخت و هر کدام 
در کش�ور ديگري به ش�هادت رسيدند. 

چه س�الي ب�ه اي�ران آمدي�د؟ اگر 
مي ش�ود از گذش�ته خودت�ان در 

افغانستان بگوييد. 
اردیبهشت سال 57 که حکومت کمونیستي 
با حمایللت شللوروي در افغانسللتان روي 
کار آمللد، مللا در کابل زندگللي مي کردیم. 
کمونیسللت ها هیچ وقت مورد تأیید مردم 
مسلمان افغانستان نبودند و خیلي زود علیه 
آنها قیام هایي به وقوع پیوسللت. به عنوان 
نمونه سال 58 در اسللتان محل تولد پدرم 
»میللدان وردک« قیامي به وقوع پیوسللت 
که دایي ام مسللئولیت یکللي از پایگاه هاي 
جهادي آن را برعهده داشت. به این ترتیب 
وقتي کابل ناامن شد، ما در سال 63 تصمیم 
گرفتیم به مناطق آزاد شده توسط مجاهدین 
برویم. در آن زمان من سللن کمي داشتم و 
در کنار رزمندگان به فعالیت هاي فرهنگي 
مي پرداختم. از تهیلله فیلم، عکس، نمایش 
مسللتند و فیلم سللینمایي به مردم گرفته 
تا کارهاي دیگر فعالیللت مي کردم تا اینکه 
حکومت کمونیستي فروپاشید اما این پایان 
داستان نبود و با شللروع جنگ هاي داخلي 
افغانستان و خصوصاً محاصره کابل توسط 
طالبان، چون من کارهاي فرهنگي مي کردم 
و سبقه جهادي داشتم، به نظرم رسید که با 
سقوط احتمالي کابل، توسط عوامل طالبان 
شناسایي خواهم شد، بنابراین در زمستان 

سال 73 به ایران مهاجرت کردم. 
ش�ما در عرصه شناس�ايي شهداي 
مش�ترك ايران و افغانس�تان جزو 
فعالان بنام هستيد، فكر ورود به اين 
مقوله از کجا به ذهن تان خطور کرد؟ 
اولین جرقه این موضوع برمي گردد به سال 
1362، زماني کلله در کابل سللاکن بودیم. 
آنجا یک نشللریه به نام »اسللتقامت« که از 
طرف حزب جهادي حرکت اسامي منتشر 
مي شد، به شکل مخفیانه به دست دوستداران 
گروه هاي جهادي مي رسید. یادم است من 
این نشللریه را مطالعه مي کردم و سپس به 
دست دیگر عاقه مندان مي رساندم. یک بار 
در یکي از شماره هایش مطلبي در خصوص 
شهید احسان پارسي از شهداي ایراني جهاد 
در افغانستان خواندم. این مطلب خیلي ذهنم 

را درگیر کرد که اصا چرا باید یک انسان آزاده 
از شهر بیرجند ایران هجرت کند و در غربت به 
شهادت برسد. یک سال بعد در همین نشریه 
باز به مطلبي در خصوص شللهید ابوالفضل 
کربایي پوریزدي برخوردم. شللهیدي که 
از شهر قم به افغانسللتان آمده و در جهاد با 
حکومت کمونیستي به شهادت رسیده بود. 
همان زمان دوست داشتم اطاعات بیشتري 
در خصوص شللهداي ایراني کسب کنم، اما 
در موقعیت جنگي آن روزهاي افغانسللتان، 
شرایط کار برایم مهیا نبود. بعدها که به ایران 
آمدم، با پیش زمینه هایي که در این خصوص 
در ذهنم وجود داشللت، تصمیللم گرفتم به 
جد نسبت به شناسللایي ایراني هاي شهید 
در افغانستان و همین طور افغانستاني هاي 
شهید در جبهه هاي دفاع مقدس اطاعات 

کسب کنم. 
دو مستند »مأموريت خدا« و »شهيد 
غري�ب« از کارهاي س�اخته ش�ده 
شما در خصوص ش�هداي ايراني و 
افغانستاني هستند، در اين خصوص 

توضيح دهيد. 
اول این توضیح را بدهم که در بدو شللروع 
کارم، هیچ اطاعات مکتوب یا مسللتندي 
در خصوص رزمندگان و شللهداي مشترک 
ایراني و افغانستاني وجود نداشت. پیدا کردن 
افراد مطلللع، مثل رزمنللدگان آن دوران یا 
هرچیزي که بخواهد نشللاني به من بدهد، 
اوایل کار بسیار سخت بود. نهایتاً از سال 86 
توانستم به طور جدي وارد این مقوله شوم 
و با چند خانواده شهید ایراني و همین طور 
افغاني هاي حاضر در دفللاع مقدس ارتباط 
پیدا کنم. سال 89 یکي از دوستانم گفت با 
خانواده شهید احمدرضا سعیدي از شهداي 
ایراني مدفون در افغانستان ارتباط دارد. من 
قباً از این شهید شنیده بودم، اما خانواده اش 
را نمي شناختم. این موضوع را به فال نیک 

گرفتم و از طریق دوستم به خانواده شهید 
وصل شللدم. ابتدا قصد نداشللتند صحبتي 
در این خصوص کنند اما اصللرار کردم و به 
قول معروف آن قدر رفتللم و آمدم تا اینکه 
پذیرفتنللد و حدود 700 الللي 800 صفحه 
از آنها مصاحبه گرفتللم. همین جا به فکرم 
رسید چرا گزارش تصویري یا همان مستند 
از زندگي شهید تهیه نکنم، بنابراین از کوچه 
و محله زندگي شهید گرفته تا محل دفنش 
در منطقه بهسود افغانستان که مسیر عبور 
به این منطقه دست طالبان بود و رسیدن به 
آنجا با خطرات بسیاري همراه بود رفتم. آنجا 
با همرزمان دوران جهاد شهید، مردم محله 
و همین طور خانواده شهید گفت وگوهایي 
انجام دادم و این مستند را با نام »مأموریت 
خدا« ساختم. مستند دیگر را هم در خصوص 
شللهید رجب غامي از شهداي افغانستاني 
حاضر در دفاع مقدس با نام »شهید غریب« 

تهیه کردم. 
اگر مي ش�ود کمي به معرفي اين دو 

شهيد بزرگوار بپردازيد. 
شهید احمدرضا سعیدي متولد شهر تهران، 
از رزمندگان حاضر در غائله کردستان بود که 
همان جا به همراه دوستش آقاي محمد علي 
حاجیخاني تصمیم مي گیرند به امر حضرت 
امام)ره( در خصوص صللدور انقاب جامه 
عمل بپوشانند و به افغانسللتان بروند. آنها 
به تهران مي آیند اما در آنجا حاجیخاني به 
هر دلیل منصرف مي شود و شهید سعیدي 
یکه و تنها به افغانسللتان مي رود. او ابتدا به 
عنوان نیللروي جهادي در کنللار مجاهدان 
مي جنگد، اما فرماندهش متوجه مي شللود 
توانایي هاي زیادي دارد و از او مي خواهد که 
در امر آموزش نیروها مشللغول شود. شهید 
سعیدي چند ماه در افغانسللتان مي ماند و 
بعد از اینکه مي شللنود عراق به ایران حمله 
کرده اسللت، تصمیم به بازگشت مي گیرد. 

اما 11 مهرماه 59 حین آموزش خنثي سازي 
مین، انفجللاري رخ مي دهد و به شللهادت 
مي رسللد. اکنون مزار او در بهسود زیارتگاه 
مردم منطقه شده و حتي برخي از آنها از این 
شهید بزرگوار حاجت مي گیرند. شهید رجب 
غامي هم از افغاني هاي حاضر در جبهه هاي 
جنگ تحمیلي بود که به عنوان تخریبچي 
در عملیات کرباي9 به شللهادت مي رسد. 
همرزمش آقاي شریفي مقدم تعریف مي کند 
وقتي ما به میدان مین و سللیم هاي خاردار 
رسیدیم، شرایط خاصي پیش آمد که باید 
یکي از ما روي سیم خاردارها دراز مي کشید 
و سایر رزمنده ها از رویش عبور مي کردند. هر 
کدام از ما اصرار مي کرد که خودش این کار 
را انجام دهد. عاقبت قرار شد قرعه بیندازیم. 
قرعه به نام او افتاد و روي سیم خاردارها دراز 
کشللید. 40، 50 رزمنده از روي رجب عبور 
کردند، تنش کاماً به سیم ها چسبیده بود. 
همه که عبور کردند او را بلند کردم و شنیدم 
که گفت خدایا شکرت. در همین لحظه یک 
گلوله آمد و به چشللم چپش اصابت کرد و 
به شهادت رسللید. اکنون مزار شهید رجب 
غامي در شهر بجسللتان خراسان رضوي 
اسللت و اگرچه من حتي خانواده او را پیدا 
نکردم، اما تمامي 30 هزار اهالي منطقه قوم 
و خویش او هستند و پنج شنبه ها مزار شهید 

غامي شلوغ تر از تمامي مزارهاست. 
به نظ�ر ش�ما شناس�ايي و معرفي 
شهداي ايراني حاضر در افغانستان 
و ش�هداي افغاني حاض�ر در ايران 
چه کمكي به همدلي اي�ن دو ملت 

مي کند؟
ما هرچه از اشللتراکاتي مثل زبان،فرهنگ 
و تاریخ بگوییم، کار این شهدا فراتر از همه 
این مفاهیم است. آنها در مسیر اسامخواهي 
و عدالتخواهللي، مرزهاي سیاسللي موجود 
بین دو کشللور را نادیده گرفتند و جانشان 
را براي ارزش هاي مورد قبول ملت هاي مان 
تقدیم کردند. چه ایراني هایللي که در کنار 
مجاهدین افغانسللتاني به شهادت رسیدند 
و چلله افغاني هایي که در کنللار رزمندگان 
ایراني به شهادت رسیدند همگي معترف به 
ارزش هاي موجود در جبهه مقاومت اسامي 
بودند و از همین جاست که ما آنها را شهداي 
جهان وطني مي نامیم. اگر این شهدا به خوبي 
معرفي شوند، به قطع و یقین دیگر کسي در 
ایران نخواهد بود که به ما تنها به چشم عمله 

و کارگر نگاه کند. 
جاي�ي خواندم که ش�ما از اصطلاح 
خون ش�ريک براي معرفي شهداي 
ايران�ي و افغان�ي اس�تفاده ک�رده 
بودي�د، اين اصطلاح چ�ه معني در 

خود دارد؟
وقتي شللهید اقبال حیللدري از رزمندگان 
افغانسللتاني دفاع مقدس در کنار شللهید 
ضابط شجاع ایراني داخل یک سنگر با هم 
به شهادت مي رسللند، خونشان با هم ادغام 
مي شود. یا وقتي شهید احمدرضا سعیدي 
حین آموزشي شهید مي شود و چند مجاهد 
افغاني کنارش مجروح مي شوند، خون آنها 
با هم پیونللد مي خورد. این خون شللریکي 
بهترین تعبیر براي بیللان برادري و همدلي 
بین دو ملت ایران و افغانسللتان اسللت که 
اگر خوب تبیین شود، مسلما هیچ نیرویي 
نمي تواند اتحاد و بللرادري بین این دو ملت 

را از بین ببرد. 

نگاه

20  شهيد ايراني 
جنگ افغانستان، 2 هزار
شهيد افغاني جنگ ايران

 ع. م
حدود 20 شللهید ایرانللي در افغانسللتان و کنار 
مجاهدین این کشور علیه حکومت کمونیستي 
جنگیدنللد و به شللهادت رسللیدند. در کنار این 
آمار، بیش از 2 هزار افغانستاني نیز در جبهه هاي 
جنگ تحمیلي کشللورمان شهید شده اند. یعني 
در ازاي هللر یک نفللر ایراني، 100 افغانسللتاني 
خون خود را نثار اعتاي نظام اسللامي کردند. 
این یعني قدرشناسي از زحمات برادران ایراني، 
یعني دلدادگي به اسام ناب محمدي که حضرت 
امام خمیني )ره( آن را در مقابل اسام امریکایي 
مي دانسللت، یعني وقتي موضوع جبهه مقاومت 
اسامي در میان باشللد، مرزها و ملیت ها از بین 
مي رود و آن کسللي که مخلص تر باشد، راحت تر 

هستي خود را فداي ارزش ها خواهد کرد. 
ایللران و افغانسللتان در طول تاریخ اشللتراکات 
بسیاري با یکدیگر دارند. هرچند در دوران قاجار 
و با شیطنت اسللتعمار پیر انگلستان، افغانستان 
از ایران جدا شللد، ولي قلوب دو ملللت همواره با 
یکدیگر بود و باز هم هرچند بعد از تحولات تاریخ 
معاصر افغانستان و مهاجرت گروه هایي از مردم 
این کشور به داخل ایران اسامي، اصطکاک هایي 
بین برخي از مهاجران و اقشاري از مردم کشورمان 
رخ داد، اما اصل بر برادري و دلدادگي بود و همین 
امر باعث شللد تا دو ملت در سللختي ها کنار هم 
باشللند و اگر شللرایط ایجاب مي کللرد، بهترین 
جوانانشان را نثار امنیت و آسایش یکدیگر کنند. 
شهیدان احسللان پارسللي، احمدرضا سعیدي، 
ابوالفضل کربایللي پوریللزدي و... نمونه هایي از 
شللهداي ایراني حاضر در افغانسللتان هستند که 
قریب به اتفاقشللان قبل از شللروع رسمي جنگ 
تحمیلي عراق علیلله ایران در جبهه افغانسللتان 
حضور یافتند و مسلللماً اگر جنللگ در ایران آغاز 
نمي شللد، جوانان ایراني بیشللتري در افغانستان 
حضور مي یافتند و طبعاً شهداي بیشتري نیز در 
جبهه مقاومت اسامي افغانستان تقدیم مي شد. 
اما شللروع جنگ تحمیلي نه تنها باعث بازگشت 
بسیاري از ایرانیان حاضر در افغانستان شد، بلکه این 
بار نوبت مسلمانان مخلص افغاني بود که فوج فوج 
خود را به جبهه هاي دفاع مقدس برسانند و آن قدر 
در این حضور پررنگ و مثمر ثمر باشند که بیش 
از 2 هزار نفرشان به شهادت برسند. حالا که حدود 
سلله دهه از اتمام دفاع مقدس مي گللذرد، باز این 
افغاني ها هستند که دوباره خود را فداي آرمان هاي 
نظام اسامي مي کنند و تا کنون چند صد نفر از آنها 
در جبهه مقاومت اسامي سوریه به شهادت رسیده 
یا جانباز شده اند. نمي دانم این حرف تا چه میزان 
درست است، اما اگر حرف از اخاص باشد، شاید 
باید پاي درس این جوانان مومن و انقابي افغاني 
بنشینیم که عشق و ارادتشان به ولایت فقیه و نظام 
اسامي تمامي ندارد و سللند این دلدادگي خون 
شهداي عزیز افغاني مان در جبهه هاي دفاع مقدس 

و دفاع از حرم است. 
ایران و افغانسللتان اکنون نه تنها همسایه بلکه 
برادر هستند و خون شهداي مشترکشان، پیوند 
دو ملللت را بیش از پیش محکم تللر خواهد کرد. 
به قول یکي از شللاعران افغاني، مللا حالا »خون 

شریک« شده ایم. 

گفت وگوي »جوان« با محمد سرور رجايي در خصوص شهداي مشترك ايران و افغانستان
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